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 چكيده:  

و  آموزه  حکیمان  که  هستند  مضامینی  جمله  از  اخلاقی  اندرزهایی  و  تعلیمی  هاي 

اند. این مضامین و اندرزها  ها توجهی ویژه داشته پادشاهان ایران پیش از اسلام به آن

سبب ترجمۀ متون پهلوي به زبان عربی، ابتدا به ادبیات عرب و در ادامه، با پیدایش  به

زبان فارسی دري و نگارش متون فارسی، به ادبیات فارسی دورۀ اسلامی راه یافت. از 

آثار،   این  الکبیر  نمونۀ  ادب  و  الصغیر  ادب  ابن کتاب  کتاب  از  و  اثر  نامهقابوس مقفع   ،

واکاوي   با  تا  است  آن  پی  در  مقاله  این  است.  اسکندر  بن  کیکاووس  عنصرالمعالی 

ا در دو اثر مذکور، ضمن بیان  ههاي تعلیمی ایران باستان و استخراج این آموزه آموزه 

مقفع و عنصرالمعالی کیکاووس در تألیف آثارشان  ها، اثبات نماید که ابن هاي آن شباهت 

هاي این پژوهش، مفاهیم تعلیمی همانند  اساس یافته اند. بر از منبعی واحد بهره جسته 

گویی و دوري از دروغ، اعتدال، رعایت پیمان، و نظایر آن که از مفاهیم  خردورزي، راست

ترین شکل در ادب الصغیر و ادب  بسیار مهم در تعالیم ایران باستان هستند، به روشن 

اند و این امر بیانگر این مطلب است که هر دو نویسنده  گر شدهنامه جلوهالکبیر و قابوس 

 .اندتحت تأثیر تعالیم ایران باستان بوده و بر اساس آن به خلق آثار خود دست یازیده
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 . مقدمه 1

با نگاهی به تعریفی از ادبیات تعلیمی که بر این باور است که »ادبیات تعلیمی و ارشادي  

ها و حتی  هاي دینی، اخلاقی، انتقادي، اجتماعی، سیاسی، علمی، نامهبه تمامی نوشته

شود« پردازد، گفته میها میاي از علوم و فنون و مهارت متونی که به آموزش شاخه 

توان وسعت و گستردگی این نوع ادبی را بهتر درك کرد. در  (، می44:  1376)انوشه،  

هاي مختلف ذهنی انسان و حاصل  حقیقت، ذات این گونۀ ادبی، بر مبناي پیوند حوزه 

هاست. البته در این میان، بیشتر ارتباط ادبیات  و ارتباط چندین شاخه از علوم و رشته 

و ماهیت اص و فلسفه است  با اخلاق  نیز میتعلیمی  را  و لی آن  نیکی، حقیقت  توان 

(. در بیان هدف و اهمیت ادبیات تعلیمی  81:  1372کدکنی،  زیبایی دانست )شفیعی

این نوع ادبی، نمایاندن راه درست و تحذیر از راه خطاست و با بیان نیز باید گفت هدف  

دادن ذهن آدمی به سوي رشد و تعالی دارد و »نیکبختی  تأثیرگذار سعی در حرکت 

داند و همّ خود را متوجه پرورش قواي روحی و  انسان را در بهبود منش اخلاقی او می 

 (. 9: 1389داند« )مشرّف، تعلیم اخلاق انسانی می

ایرانیان یکی از اقوامی هستند که همواره به تعلیم و تربیت، خصوصاً بعد اخلاقی و  

هایی که از دورۀ باستان بر  اندرزنامه اساس آثار و  اند؛ برپند و اندرزي آن توجه داشته

وضوح مشاهده کرد؛ عشق ایرانیان به توان صحت این ادعا را بهجاي مانده است، می

هاي بارز این قوم  قدر مشهود است که کریستین سن آن را از ویژگی حکمت و اندرز آن

رنجمی و  زحمات  علت  و  براي داند  انوشیروان  دستور  به  که  را  طبیب  برزویه  هاي 

با خطر و هزینۀ بسیار به هند سفر کرد، علاقۀ آنان به دستبه آوردن کلیله و دمنه 

 (.426: 1332داند )کریستین سن، اندرزها و پندهاي موجود در آن کتاب می 

پس از ورود اسلام به ایران و آشنایی اعراب با متون تعلیمی و اندرزي ایرانیان، این  

آثار ابتدا در میان اعراب و پس از آن در میان ایرانیان نیز رواج یافت؛ در توضیح این  

هاي  هاي ورود فرهن  ایران باستان، به سرزمینترین شکلیکی از مهمامر باید گفت،  

هاي علمی و اخلاقی ایران باستان بود  هاي در بر دارندۀ حکمتاسلامی، ترجمۀ کتاب 

هایی که به زبان پهلوي از روزگاران  که از زبان پهلوي به زبان عربی ترجمه شد. نوشته

اي بود که معمولاً  آمیز و مواعظ اخلاقیپیشین بر جاي مانده بود، از نوع سخنان حکمت 

هاي پهلوي ها آنچه ضمن متن شد. از این نوشتهمی   »اندرزنامه« یا »پندنامه« خوانده

توان از این  ها برجاي مانده است، می به چاپ رسیده یا در مآخذ زرتشتی نامی از آن

موارد نام برد: »اندرز آذرپاد مهراسپندان«، »اندرز زرتشت، پسر آذرپاد مهراسپندان«، 

»اندرز آذرپاد زرتشتان«، »اندرز اوشنر داناك«، »اندرز بخت آفرید«، »اندرز بزرگمهر«، 

وهزاد   »اندرز  »اندرزپیشینیکان«،  مزدیسنان«،  به  داناکان  »اندرز  آذرفرنبغ«،  »اندرز 
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به وهدینان« و چند متن کوچک دیگر )محمدي،  بران  فرخو پیروز«، »اندرز دستور 

1352 :19-  20.) 

هایی بودند که از قول یکی از  ها به شکل اندرزنامه یک دسته دیگر از این کتاب  

داري و راه  شاهان ساسانی خطاب به جانشینش، در موضوعات مختلف، از آیین جهان 

شد که ترجمۀ این آثار، در عربی  و رسم پادشاهی و مضامین اخلاقی و غیره نوشته می

عهد  هایی مانند  هاي عربی از رساله با عنوان »عهود و وصایا« معروف گردید. در کتاب 
نام برده شده و اثراتی باقی مانده است.   عهد شاپور   واردشیر، عهد انوشیروان، عهد قباد  

ها ها در جوامع اسلامی نیز رواج کامل یافت و این طریقه تا قرن گونه رساله تألیف این 

(.  238  -239:  1374بود )محمدي،    بعد در بین نویسندگان اسلامی و ایرانی معمول

یکی از دلایل اصلی استقبال جوامع اسلامی و عرب از کتب اخلاقی و تربیتی ایرانیان  

اي از  آمدن طبقهوجودو به  این بود که با تحول خلافت اسلامی و شکل گرفتن دولت 

نمود ها ضروري میفرمانروایان و دیوانیان، هم آگاهی بر راه و رسم کشورداري براي آن

و هم اطلاع و برخورداري از نوعی ادب و تربیت که شایستۀ این طبقه و وجه امتیاز  

از عامۀ آن هاي  مردم باشد؛ و این اصول، همان چیزهایی بودند که کتب و نوشته  ها 

 (. 22: 1352گذاشتند )محمدي، ها را در دسترس ایشان میایرانیان، آن 

نویسی در ایران نیز، چند قرن پس از ورود اسلام  گونه که گفته شد، اندرزنامههمان 

هایی  ها و اندرزها در ادبیات عرب، ادامه یافت و کتاببه ایران و بعد از ورود این اندیشه

اندرزنامه  از  تقلید  به  که  آمدند  در  تحریر  رشتۀ  تعبیري،  به  به  یا  بودند  پهلوي  هاي 

اندرزنامه ادامه  خود  دهندۀ  جانشینان  تربیت  براي  ساسانی  پادشاهان  که  بودند  هایی 

 نوشتند.می

هياي فرهنگی و اخلاقی ایران قبيل از  این پژوهش بيا مفروض انگياشيييتن ورود مؤلفيه

اسيلام در آثار عربی و فارسيی دورۀ اسيلامی، در پی پاسيخی براي این سيؤال اسيت که 

هاي ایرانشيهري، چگونه در  هاي تعلیمی و اندرزي ایران قبل از اسيلام و اندیشيهآموزه

متون عربی و فارسيی دوران اسيلامی بازتاب یافته اسيت. براي رسيیدن به این هدف به 

ها در دو کتاب  هاي تعلیمی و فرهنگی ایران باستان و بازتاب آنبررسی برخی از مؤلفه

 شود.پرداخته می نامهقابوسو  ادب الصغیر و ادب الکبیر

 . روش پژوهش1-2

برد. اي و اسنادي بهره می تحلیلی، از روش کتابخانه  –این پژوهش با رهیافتی توصیفی  

  ادب الصغیر و ادب الکبیرشده در این پژوهش، براساس مطالعۀ دو کتاب  اطلاعات ارائه 

هاست. نگارندگان  هاي فرهنگی ایران پیش از اسلام، در آنو بررسی مؤلفه   نامهقابوسو  
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سبب محدودیت مقاله، پنج  هاي متعدد تعلیمی و فرهنگی، بهپس از استخراج مؤلفه

دلیل بسامد بالا و کارکرد کلیدي، اساس توصیف و تحلیل قرار داده و براي  را به   مؤلفه

خصوص ترجمۀ منابع پهلوي و ایران باستان، ها به منابع معتبر، به تبیین و تأیید آن

 اند.استناد جسته 

 :  پژوهششينة . پ1-۳

بررسی مؤلفه تعلیمی در  در زمینۀ  الکبیر و    نامهقابوسهاي ادب  ادب  و  الصغیر    ادب 

هاي زیر نگارش یافته  تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته اما تحقیقاتی با مضمون

 است:

نامه با هاي فرهنگی قابوس وجوه تشابه برخی مؤلفه( در مقالۀ » 1395اسماعیلی ) 

تأثیرات فراوانی از فرهن   رسد که این کتاب  « به این نتیجه می متون اوستایی و پهلوي 

گرفت اسلام  از  پیش  و ایران  مؤلفه  ه  از  ضبط  بسیاري  و  حفظ  را  آن  فرهنگی  هاي 

  است.کرده 
)سبزیان   مقالۀ 1390پور  در  اندیشه خوشه»   (  خرمن  از  کتاب  اي  در  ایرانی  هاي 

در  حکمت نۀ  ژوهاپمورد   ۀمطالع،  الصغیردب ا بزرگمهر  نشان«  الصغیردباهاي  دادن  با 

ایرانیسرچشمه  در    بودنهاي  اساسی  فکري  محور  خردورزي،    الصغیر چوندب اچند 

کند که  امور اخلاقی و سیاسی و... ثابت می  ،پارسایی، زشتیِ فقردوستی، زهد و  آیین 

اثر، سخت متأثّ از سخنانِاین  نتیجه میو    بزرگمهر است   ۀحکیمان  ر  این  رسد که  به 

عربی، نشان از  ب  مقفع در ادتقدم زمانیِ فرهن  و ادب ایرانی و تأثیر شگفت آثار ابن 

 هاي ایرانی در ادب عربی دارد.عمق و گستردگی تأثیر اندیشه 

 . معرفي مختصر دو اثر2

 . ادب الصغير و الادب الكبير 2-1

مقفّع، نویسنده و مترجم آثار پهلوي به عربی و از جمله دانشمندانی است که در ابن

هاي معرفتی و فکري ایرانیان باستان و اندرزهاي اخلاقی و مضامینی  انتقال سرچشمه

کاتبان و منشیان دیوانی    ازچون خرد به مردمان عرب، سهمی بسزا داشته است. وي  

مقفع که در مجموع  الکبیر ابن الصغیر و ادب کتاب ادب توانمند عصر اموي و عباسی بود.  

شود، به منزلۀ الگویی عالی و فنی در نثر عربی با موضوع پند و  به نام آداب خوانده می

اي است از قطعات کوچک و بزرگ  مجموعه   اندرزهاي تعلیمی و اخلاقی است. این کتاب

در موضوع ادب و اخلاق و تربیت. در حقیقت، »الادب الصغیر بیشتر سخنانی در باب  

گوید، بلکه تنها وصفی از آن  طور مبسوط در مورد اخلاق سخن نمیاخلاق است که به

(. اما کتاب الادب  201:  1964کند« )مقدسی،  را آورده و راه اکتساب آن را بیان می
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پادشاه و وسایل مرتبط با وي در سیاست    -1گیرد:  الکبیر دو موضوع اصلی را در بر می

 (. 512- 511:  1426دوستی و صفات دوست نیکو )ضیف،  -2و حکمرانی  

بخشی از سخنان حکُماي ایرانی و قسمتی    ادب الصغیر و ادب الکبیرمقفّع در  ابن

برگزیده از سخنان حکیمانۀ دیگر ملل را موضوع کار خویش قرار داده است و خواسته  

تا با این کار اخلاق مردم و صاحبان قدرت را اصلاح کند؛ از همین روي، پیرامون منابع 

ها این  مقفع سخنان مختلفی گفته شده است که نقطۀ اشتراك آنو آبشخورهاي ابن

هاي عربی، فارسی، است که کتاب الادب الصغیر و الادب الکبیر را ترکیبی از فرهن  

شک فرهن  ایران پیش از اسلام  اند. در این ترکیب، بیهندي، یونانی و اسلامی دانسته

برجسته  چنانتأثیري  دارد؛  دراینتر  غفرانی  می که  »ابنباره  جریان  نویسد:  یک  مقفع 

اي از فرهن  پهلوي شود که فرهنگش آمیختهادبی در ادب عربی فارسی محسوب می

فردي را تولید کرده است. اهمیت نقشی که در انتقال  بهو عربی است و ادبیات منحصر 

:  1965شود« )غفرانی، جا آشکار میفرهن  پهلوي به عربی بازي کرده است، از همین

نظران، ایرانی بودن او را به حدي  نویسد: »عموم صاحب (. حنا الفاخوري نیز می 140

میدانسته  که  قابل اند  و  مهم  منبع  دولت  تواند  داخلی  سیاست  فهم  براي  اعتمادي 

مقفّع طنین حکمت و اندیشۀ  (. در حقیقت، ابن335:  1386ساسانی باشد« )الفاخوري،  

هايِ سهمناك  نشیبو ی دمیده شده و توانسته با گذر از فراز ایرانیان است که در زبان عرب

برسد. ما  دست  به  هوشخردمندي   تاریخی  روح   ،  ، گونآینه   و   شفاف  بسیار، 

او   ه کاملاً مرفّ  در زندگى   همه   و زیبارویى   زبانى، خوشدانى، آداب ، اخلاق دوستى انسان

 و  حکیمانه   انگیز، در مفاهیمى دل   هایىها، در داستانویژگی  این  بود. سپس   آمده   جمع

 گردیده  ى متجلّ  پیوسته   مه  و به  گره ، بىپاك   زبانى  به  و ملموس  عینى   در اندرزهایى 

 . است

 نامه. قابوس 2-2

یکی از منابع مهمی اسيت که عناصير فرهن  ایرانی در آن وارد شيده  نامهقابوسکتاب  

اسيت و به عقیدۀ برخی »حاوي اطلاعات بسيیار سيودمندي دربارۀ فرهن  ایران پیش  

(. عنصيرالمعالی کیکاووس این کتاب را براي تعلیم و 11:  1352از مغول اسيت« )صيفا، 

باب اسيت و نویسينده   44ل تربیت فرزند خود، گیلانشياه، نوشيته اسيت. این کتاب شيام

در هر باب به موضيوعی خاص پرداخته و با آوردن حکایاتی دلپذیر و زیبا، در آداب آن 

موضييوع، نکاتی را به فرزندش گوشييزد کرده و نصييایحی را ارائه داده اسييت؛ به همین  

 نامهبوسقااند که بعدها به دانسييته  نامهنصييیحتدلیل برخی نام اصييلی این کتاب را 
 (.31 – 30: 1354مشهور شده است )نفیسی، 
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بن اسکندر، از شاهزادگان و اُمراي زیاري است. او به این   عنصرالمعالی، کیکاووس 

بن قباد، برادر انوشیروان عادل    افتخار دارد که جدِّ سیزدهم فرزندش گیلانشاه، کابوس

اي از متون پهلوي را در اختیار داشته است دانسته و پاره بوده است. او زبان پهلوي می

آید که عنصرالمعالی  نامه چنین برمی(. از محتواي کتاب قابوس276:  1335)خانلري،  

اخترشناسی،  پزشکی،  عروض،  انشا،  در  و  بوده  آگاه  اسلام  و  ایران  گذشتۀ  تاریخ  از 

از   در جوانی، گذشته  است. وي  داشته  توانایی  و کشورداري  فنون سپاهی  موسیقی، 

تیراندازي، شنا، آیین سپاه و جز  پرورش خاصی که امیرزادگان را بوده، مانند سواري،  

سال  چهل آن،  ابواب  از  یک  هر  است.  آموخته  دانش  آموزگاران  نزد  چهارگانۀ  و ها 

هاي  پردازند. همچنین در خلال بیان شیوهنامه به طرح یکی از مباحث تربیتی می قابوس

آن حکمتعملی  به  مزّین  که  حکایت،  است،  اشعار  و  امثال  آیات،  خواندنی ها،  هاي 

کند: »هر بابی چنان است که گویی خداوندش سالیان دراز  متناسب با موضوع بیان می

 (. 128: 1381در آن پیشه خوض کرده و در آن لجّه غوص نموده است« )بهار، 

یکی از  هاي ایران باستان باید گفت  پیرامون توجه و علاقۀ عنصرالمعالی به آموزه 

دلایل اصلی توجه این امیر زیاري به فرهن  ایران باستان، دیرتر مسلمان شدن این 

خاندان و در مجموع طبرستان و شمال کشور بود و اسلامی که آن زمان به این سرزمین  

هاي آن، با اسلامی که در صدر اسلام به ایران وارد شد و ایرانیان آن وارد شد و انگیزه

هاي زیادي داشت و بدین سبب خاندان زیاري با خلفاي عرب سر  را پذیرفتند، تفاوت 

سازگاري نداشتند؛ در واقع، »خاندان عنصرالمعالی در آن زمان از زیر چتر ولایات عرب  

تأکید زیادي داشتند. دعوي این   خارج شده بودند و از همین رو بر آداب و سنن ایرانی

اي مشوه از اسلام بود. لذا گمان  خاندان، انحراف خلفاي عرب از اسلام ناب و ارائۀ چهره 

بار   از زیر  ایرانی، در حقیقت خود را  با رجوع به فرهن  و سنن  بر این بود که  آنان 

 (. 75: 1378نمایند« )افتخاري، هاي اعراب خارج می رسم

توان سبب علاقه و توجه عنصرالمعالی کیکاووس به ایران قبل  دلیل دیگري که می

ایران دورۀ ساسانی دانست، منسوب قباد، پدر  از اسلام و فرهن   به  او  بودن خاندان 

انوشیروان ساسانی، است. ابوریحان بیرونی نسبت امیر قابوس، جد عنصرالمعالی، را به 

( و ادوارد براون با پذیرش  63:  1363رساند )بیرونی،  قباد ساسانی، پدر انوشیروان می

می مطلب  »شمس این  فرمانروایان نویسد:  از  زیاري،  وشمگیر  بن  قابوس  المعالی 

طبرستان، از خاندان شریف و قدیمی قارن )قارنوند( بود که یکی از هفت خاندان بزرگ  

 (. 148: 1381رفت« )براون، عصر ساسانی به شمار می 
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 . بحث و بررسي ۳

شود:  هاي پر بسامدِ فرهنگی و تعلمی در این دو اثر پنج مؤلفه بررسی میاز میان مولفه

 اعتدال. -5قناعت و دوري از آز   -4رعایت پیمان  -3راستی و دروغ  -2خردورزي  -1

 خردورزي  -1.۳

اي که از گونههاي فرهن  ایرانی است، بهترین مؤلفهخرد و خردورزي یکی از بنیادي 

عنوان برترین آفریده و ثروت بشر یاد شده است که ادارۀ گیتی و مینو با آن انجام  آن به

گیرد. در کتاب مینوي خرد آمده: »پرسید دانا از مینوي خرد که چیست که از هر  می

هایی  خواسته برتر است... مینوي خرد پاسخ داد که خرد است که برتر از همۀ خواسته

(. بنا بر باور ایرانیان خرد در عالم  4:  1354است که در جهان است« )مینوي خرد،  

خرد اکتسابی )گوش   -2خرد ذاتی و فطري )آسن خرد(    -1بشري بر دو گونه است:  

دگی داشتن این دو نوع خرد  سرود خرد(. لازمۀ رسیدن انسان به کامیابی و برترین زن

است چنان که در بندهش آمده است: »او را که این هر دو است، بدان برترین زندگی  

این هر دو نیست، بدان بدترین زندگی رسد. چون آسن خرد نیست،   او را که  رسد. 

گوش سرود خرد، آموخته نشود، اورا که آسن خرد هست و و گوش سرود خرد نیست،  

(. خردورزي در ایران باستان تا آن 111:  1378داند بردن« )دادگی،  آسن خرد به کار ن

خواهد که او را چنان بیاگاهاند تا همیشه  حد اهمیت دارد که زرتشت از اهورامزدا می 

(. متن »اندرز اوشنز دانا« نیز به  412:  2تا، جزبانش به راه خرد راهنما باشد )گاهان، بی 

ستوران دانا سخن ایدون اشنوده است به آسن خرد  این موضوع اشاره کرده است: »از د

دانا،   اوشنر  )اندرز  دانستن«  سزد  اکتسابی(  )خرد  خرد  سرود  گوشن  فطري(،  )خرد 

مینوي 49:  1373 در  خرد  سامان   (.  شادي خرد  خوب،  زندگی  و  بخشِ  گیتی  بخش 

نیکیپایه  و گذار  شادي  و  خوب  زندگی  گیتی  در  مردمان  »و  است؛  شده  معرفی  ها 

(.  65:  1364توانند خواست« )مینوي خرد،  ها را به نیروي خرد می نیکنامی و همۀ نیکی

از »هرمزد یشت« آمده است: »اي زررتشت اشون! به میانجی خرد و    26در اوستا بند  

: 1388دانش من، )دریاب که( سرانجام زندگی و زندگانی آینده چگونه است« )اوستا،  

هاي مجازات افراد خردمند، زندانی کردن ان، یکی از شیوه(. همچنین در ایران باست278

ها با افراد جاهل بوده است: »وَ کانَت مُلوك الفَرس إذا غضَبََ عَلی عَاقل حسَبته مَعَ  آن

عنوان نماد و صورت عقل  (. در سخنان بزرگمهر ادب به 15:  1407جَاهل« )الماوردي،  

سبب همین اهمیت است که در  (. به 1392پور،  است: »الأدبُ صوره العقل« )سبزیان 

بهاندیشه خرد  ایرانشهري،  پندنامۀ  هاي  در  است،  فضائل  تمام  تخمِ  و  اصل  عنوان 
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انوشیروان آمده است: »به اوگفتند: تخمۀ همۀ فضائل چیست؟ گفت خرد و دانش« 

 (.  88: 1352)محمدي، 

 . خرد در ادب الصغير و ادب الكبير ۳-1-1

ابن منظر  از  خردورزي  و  خرد  اهمیت  ویژگیپیرامون  از  یکی  گفت،  باید  هاي  مقفع 

الکبیر این است که »مؤلف، خرد و خردورزي را    الصغیر و ادب   فرد کتاب ادب بهمنحصر 

از این رو واژۀ خرد و اشتقاق شالوده و محور اصلی کتاب قرار داده   با  است.  هاي آن 

باشد« )مقدمه: قیاس با هیچ واژۀ دیگري نمی بسامد بسیار بالایی در کتاب آمده و قابل 

مقفع، خرد برترین چیزي است که انسان در اختیار  (. از منظر ابن26: 1391فرامرزي، 

داند.  دارد و به همین سبب است که اخلاق را نیز امري مرتبط و در اختیار عقل می

ملاحظه  اکبیر قابلالصغیر و ادب و کتاب ادب نویسد: »آنچه در دباره می فاخوري در این  

گاه نویسنده در همۀ امور به عقل است؛ اخلاق از نظر او امري مرتبط با عقل  است تکیه 

 (. 445: 1987کند« )الفاخوري، است و این عقل است که خوب و بد را از هم جدا می

داند؛ کند و آن را غیر اکتسابی میبه خرد ذاتی اشاره می  مقفع در این کتابابن

(؛ خرد  176:  1391مقفع،  »العَقلُ الذاتی غیرُالصّنیعِ، کالأرضِ الطّیبّه غیرِ الخَراب« )ابن 

آید، همچون زمین آباد است که خرابی در آن نیست. ذاتی با تلاش آدمی به دست نمی

داند: »قالَ رَجُلٌ  ترین ثروت انسان میمقفّع در کلام دیگري خرد غریزي را بزرگ ابن

(؛ حکیمی را گفتند:  187-186لِلحَکیم: ما خیرُ ما یُؤتَی المرءُ قال: غَریزهُ عقلٍ« )همان:  

هاي  بهتر چیزي که مردم را رسد چیست؟ پاسخ داد: خرد غریزي. وي به تأثی از اندیشه

الفَاقه خردي را بدترینِ فقرها می ها و بی ترینِ مالکهن ایرانی، خرد را بر داند: »أشَدُّ 

)همان:   العَقلِ«  أفضلُ من  مالَ  و لا  العقَلِ...  از  171عدمُ  را  انسان  را که  او خردي   .)

ندارد خزانه  باز  خَازنُ  داري شیطان می گناهان  الذنُّوبِ  عَنِ  الوزاعِ  غیرُ  العَقلُ  »و  داند: 

داند: مقفع پرهیزگاري بدون خردمندي را سودمند نمی(. ابن 188الشّیطان« )همان:  

(؛ خرد بدون پرهیزگاري  183»لا یَنفعَُ العَقلُ بِغیرِ وَرَعٍ، و لا الحفظُ بغیرِ عقلٍ« )همان:  

و پرهیزگاري بدون خرد سودمند نیست. او همچنین، راه رسیدن مردم به حاجتشان و  

داند: »فَغَایهُ النَّاسِ و حاجَاتُهمُ صلاحُ ا خردِ درست میسامان بخشیدن دنیا و آخرتشان ر

(؛ غایت و حاجت  157المَعاشِ و المَعادِ، و السَّبیلُ إلی دَرکِها العَقلُ الصّحیحُ« )همان:  

مردم، سامان بخشیدن به دنیا و آخرت آنان است و راه رسیدن به آن خردي درست  

داند: »بالأدبِ  مقفع ادب را سبب آبادي قلوب و علم را علت استواري خرد می است. ابن

ها آباد و با  وسیلۀ ادب، قلب (؛ به 176تَعمُرُ القلوبُ و بالعلمِ تُسحَکَمُ الاحلامُ« )همان:  

می  استوار  خردها  میدانش،  خودپسندي  در  را  خرد  آفت  او  آفهُ  شود.  »العجَبُ  داند: 

کند که براي شخصی که  . و بیان می پسندي است(؛ آفت خرد خود 175العَقل« )همان:  
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خرد ندارد نه دنیا باشد و نه عقُبی: »و من لا عقلَ لهُ فلا دنیا لهُ و لا آخرهَ« )همان:  

(. او با برتري دادن خرد بر مال و ثروت بر این باور است که: »آنچه تو را پاسداري  191

 (.57کنی مال است« )همان: کند خرد است و آنچه تو از آن پاسداري میمی

 نامه . خرد در قابوس ۳-1-2

کارگیري خرد  هاي ایران پیش از اسلام بیشترین تأکید بر به نامه همانند آموزه در قابوس 

و فرمانبرداري از آن است؛ چنان که در این کتاب آمده: »اندر هر کاري راي را فرمانبردار  

خرد کن و اندر هر کاري که بخواهی کردن، نخست با خرد مشورت کن که وزیرالوزراي  

(  227:  1378پادشاه، خرد است و تا از وي درن  بینی، شتاب مکن« )عنصرالمعالی،  

به دو نوع خرد غریزي    نامهقابوس چنین، با الهام از آیین کهن ایرانی در  عنصرالمعالی هم

کند؛ »و بدان که عقل از دو گونه است: یکی عقلِ غریزیست  و خرد اکتسابی اشاره می 

خرد خوانند و آن را که عقل مکتسب    و عقل مکتسب است، آن را که عقل غریزي بود

است، دانش خوانند اما هر چه مکتسب است بتوان آموختن ولکن عقل غریزي هدیۀ 

خدایست آن به تعلیم از معلم بتوان آموخت اگر چنانکه عقل غریزي ترا خداي تعالی 

الزمان باشی«  داده بود، تو در عقل مکتسبی رنج بر و بیاموز مکتسبی را با غریزي تا بدیع

(. در جایی دیگر، با برتر شمردن خرد از مال و ثروت، خرد را مالی  262-263)همان:  

توانند آن را  تواند آن را بدزد و هیچ یک از عناصر اربعه نمیداند که هیچ دزدي نمیمی

هلاك کنند: »و اگر بمال درویش گردي جهد کن که تا بخرد توانگر باشی که توانگريِ  

يِ مال بهتر باشد و جاهل از مال زود مُفلس شود و مال خرد را دزد نتواند  خرد از توانگر

ترین عزّت،  (. در اندیشۀ او بزرگ 26بردن و آب و آتش هلاك نتواند کردن« )همان:  

داشتن دانش و خرد است: »هیچ گنجی بهتر از هنر نیست، هیچ دشمن بتر از خويِ  

از دانش نیست« )همان:   بزرگوارتر  ( و دانش را عنصرِ  34زشت نیست و هیچ عزتّی 

میجدایی متقّی  و  دانا  شخص  بیناپذیر  »داناي  پرهیزگار  داند:  و  مَشمُر  دانا  را  هنر 

(. او نیز همانند تعالیم ایران پیش از اسلام توصیه  36دانش را زاهد مدان« )همان:  بی

لت را از خاصگان  (. عنصرالمعالی سه خص150کند: »با نادان مناظره مکن« )همان:  می

ها خرد است؛ »هر کرا این سه چیز بود از خاصگان  داند که یکی از آنخداي تعالی می

گانه: یکی خردست و دوم راستی و سوم مردمی« )همان: خداي تعالی بود، از این سه 

کند که در همۀ امور، خرد بنیاد و اساس کار قرار داده  (. علاوه بر این، توصیه می 243

بردار خرد کن و اندر هر کاري که بخواهی کردن  شود: »و اندر هر کاري راي را فرمان

(. او خرد و دانش را حتی از اصل و گوهر برتر  227نخست با خرد مشورت کن« )همان:  

دانسته است: »اما جهد باید کرد اگر چه اصلی وگهري باشی، تن گهر باشی که گوهر  
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گفته  چنانکه  است؛  بهتر  اصل  گوهر  از  و  تن  بالأصل  لا  الأدب  و  بالعقل  ]الشرف  اند: 

 (.  27النّسب[، یعنی بزرگی خرد و دانش راست نه گهر و تخمه را« )همان: 

 . راستي و پرهيز از دروغ ۳-2

بسیار گسترده مفهومی  باستان،  ایران  در  دروغ  و  راستی  و  اگرچه  راست  از سخن  تر 

گرفته، اما متوجه این وجه نیز بوده است. در واقع، سخن راست  ناراست را در بر می

شده است. هرودوت  گویی، همواره نزد ایرانیان محترم شمرده میگفتن و پرهیز از دروغ 

نویسد: »ایرانیان به فرزندان خود از سن پنج سالگی تا بیست و پنج سالگی سه چیز  می

( او همچنین  219:  1، ج1336گویی« )هردوت،دهند: سواري، تیراندازي و راست یاد می 

دار  ابتدا دروغ است و پس از آن وام   ترین کار در چشم پارسیانتأکید کرده که ناشایست

فرد مقروض ممکن است ناگزیر شود که    دانند کهبودن و این دومی را از آن رو بد می

هاي هخامنشی نیز دروغ مورد نکوهش قرار گرفته است؛ دروغ بگوید )همان(. در کتیبه 

هاي هخامنشی نیست و تنها از دروغ  نشانی از وجود اهریمن نیز در کتیبه تا آن حد که

 (. 46: 1379به عنوان مصدر شر یاد شده است )رضایی راد، 

گونه بیان شده است: ، پادافره داور ناراست این 95در کتاب ارداویراف نامه، در فصل  

خورد و پرسیدم: »این  کشت و مغز اورا می»پس دیدم روان مردي که فرزند خود را می 

کند؟« سروش اهلو و آذر  تن چه گناه کرد که روان او چنین پادافره گرانی را تحمل می 

داوري   که  کسانی  میان  در  که  است  قاضی  و  داور  آن  روان  »این  که  گفتند  ایزد 

چشمی و  خواستند، داوري دروغ کرد. او به دادخواهان و متهمان خویش با خوشمی

  - 92:  1382راستی ننگریست، بلکه به خواسته و آرزوي ]نگریست[« )ارداویراف نامه،  

گویان  به دروغ   ( در حقیقت، اساس دین زرتشتی بر راستی است و نعمات پاك الهی93

طلبد  رسد. داریوش در کتیبۀ تخت جمشید براي کشورش از اهورامزدا سه چیز مینمی

که اهورامزدا سرزمینش را از قحطی، دروغ و جن  در امان نگه دارد. او همچنین در  

زن )پیروان دروج(  کتیبۀ بیستون به تأثی از اوستا به دوستی با راستی و دشمنی با دروغ 

گوید: »منم زرتشت  کند. زرتشت نیز در اهمیت راستی و مذمت دروغ میسفارش می

پرست و یک حامی قوي از براي  اي که در قوه دارم دشمن حقیقی دروغ و تا به اندازه 

دوستاران راستی خواهم بود تا که ازین سبب به کشور جاودانی بیکران توانم رسید«  

باد مارسپندان آمده: »چون سخنی راست بر زبان . در پندنامۀ آذر( 191:  1384)پورداد،  

)محمدي،   مگرد«  بگِردش  اصلاً  را  دروغ  اما  بپرهیز  سوگند  از  (.  60:  1352آري 

می اندیشه نیک  کردار  و  پندار  گفتار،  در  را  خدا  دین  ایرانی  در  هاي  چنانچه  بینند، 

هاست،  پندهاي بزرجمهر آمده: »اگر گویند دین خدا چیست؟ گویم: دین خدا نیکی

اندیشۀ نیک کدام است؟ گویم:  اندیشه، نیکی گفتار و نیکی کردار؛ اگر گویند  نیکی 
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و   رادي  نیک  کردار  و  است  راستی  نیک  گفتار  و  است  معتدل  اندیشۀ  نیک  اندیشۀ 

بخشندگی است. اگر گویند اندیشۀ بد کدام است؟ گویم: ]اندیشۀ بد[ اندیشۀ نامعتدل  

 (.  70-69است و گفتار بد دروغ است و کردار بد زفتی است« )همان: 

 . راستي و پرهيز از دروغ در ادب ادب الصغير و ادب الكبير ۳-2-1

کند تا موجب اطمینان به سخنش باشد؛  گویی توصیه میمقفع انسان را به راست ابن

الباطِلِ و لیکنُ صدوقاً لیؤَمَّنَ علی ما  »لِیَکُن المرءُ سؤُولاً و لیَکُن فصَولاً بین الحقِّ و 

داند بپرسد و میان حق و باطل (: آدمی باید از آنچه نمی179:  1392مقفع،  قال« )ابن

به گفته  تا  بگوید  ابنتمییز دهد و سخن راست  باشد.  اطمینان  نیز همانند  اش  مقفع 

دروغ می  را  گناهان  همۀ  باستان، سرآغاز  ایران  ظاهر  حکماي  هیئت  به سه  که  داند 

آورد  گردد: »سرآغازِ همۀ گناهان دروغ است، دروغ است که دیگر گناهان را پدید میمی

و بخشد. د و آن  بپیراید  را  به سه هیئت ظاهر گردد و شهوتها  او  روغ  را در نظر  ها 

رانی دلیر  ماند بر شهوتبیاراید و او را بدین امید که ]خطایش[ بر همگان پنهان می

نماید و اگر نتوانست آن را انکار  کند و چون ]زشتی آن[ آشکار شد، آن را انکار میمی

کند و براي آن حجت و  کشاند و از باطل دفاع میکند، کار خویش را به مجادله می

نزاع برمیدلیل می  به  با حقیقت  که ]دروغگو[ به سوي گمراهی  خیزد چندان آورد و 

(. او شخص  69کند« )همان:  شتابد و به کار زشت خویش بر دیگران مباهات می می

او همچنین    (.183داند؛ »لا الکُذوبُ فی الأعفّاءِ« )همان:  دروغگو را در زمرۀ ناپاکان می

مقفع  (: ابن184دارد؛ »لا تُؤاخینَّ خَبّاً« )همان:  انسان را از دوستی با دروغگو بر حذر می 

داند: »من أفضلِ البرِّ الصّدقُ فی الغضبِ« راستی به هنگام خشم را از خصایص نیک می

فریبد: »الوَرِعُ لا یَخدَعُ« کند که شخص متقی کسی را نمی(. او تأکید می180)همان:  

شود؛ زیرا دروغی  (. و بر این باور است که: »دروغگو برادري راستگو نمی182)همان:  

(. او حتی  128راند از فزونی دروغی است که در قلب وي است« )همان:  که بر زبان می

دهد که از دروغ پرهیز کند: »زنهار تا گفتن دروغ و یا  به کارگزاران سلطان اندرز می 

ل به نزد پادشاه را ناچیز مشمري! زیرا که از آن پس هر چند سخنِ  سخن گفتن هَزَ 

 (. 113پندارند )همان:  حق گویی و صدق آوري سخنت را دروغ می 

 نامه . راستي و پرهيز از دروغ در قابوس ۳-2-2

گویی معروف باشد و از دروغ  کند که به راست عنصرالمعالی به فرزند خود توصیه می 

معنی مباش« )عنصرالمعالی،  کنندۀ بی حذر کند: »اما هر چه گویی راست گوي و دعوي 

گوي مباش و گوي باش و دروغ گوید: »اي پسر، سخن (. در جایی دیگر می46:  1387

به راست  را  و... هر چه گویی راست گوي« )همان:  خویشتن  (. 41گویی معروف کن 
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داند: »و دروغ مگوي که همه  هاي ناجوانمردانه میگفتن را از خصلت عنصرالمعالی دروغ 

(. همچنین عنصرالمعالی در باب هشتم  260ناجوانمردي اندر دروغ گفتن است« )همان:  

تر  داند: »شرمی نبود بزرگ ترین شرم میاز قول انوشیروان، سخن و ادعاي دروغ را بزرگ

(، وي به فرزند 52زن باشد« )همان:  از آن که بچیزي دعوي کند که نداند و آنگه دروغ 

دهد؛ »سخن ناپرسیده مگوي و از گفتار خیره، پرهیز کن و چون باز پرسند،  خود پند می 

(، »هر چه گویی ]آن گوي[ که براستیِ سخن تو گواهی 28جز راست مگوي« )همان: 

(. در جاي دیگر  47[ باش« )همان:  گويِ ]صادقدهد و اگر چه بنزدیکِ مردمان سخن

(. او سرمایۀ  241گوید: »اما عادت کن راست گفتن و از بخل پرهیز کن« )همان:  می

ها اندر دانش و ادبِ نفس و تواضع  کند: »سرمایۀ همه نیکیگونه بیان میها را این نیکی

آزاري و بردباري و شرمگنی  شلواري و بی دینی و پاك گویی و پاكو پارسایی و راست

آورد: »حق (. عنصرالمعالی در باب هشتم از پندهاي انوشیروان می35شناس« )همان:  

 (. 52گوي اگر چه تلخ باشد« )همان: 
گویی ترین شرایط بازرگانی را راست او در باب در باب »بازرگانی کردن«، یکی از مهم

تا بتوانی از خیانت پرهیز کن  : » نویسدکه میداند و تأکید فراوانی بر آن دارد. چنان می

اعتماد نکند. و راستی پیشه کن که  برو  را  که هر که یکبار خاین گشت بیش کس 

داد باش که تا ده یازده کنی  وستد معامله و خوشبزرگترین طراري راستیست و نیک 

یکبار، دوبار ده نیم توان کرد. و کس را وعده مکن و چون کردي خلاف مکن و خریده  

  (173)همان:    .مگوي و اگر گویی راست گوي تا خداي تعالی بر معاملت تو برکت کند

(  150زنان معامله مکن« )همان: غ داند: »با دروزن را شایستۀ معامله نمیاو حتی دروغ 

و: »و تمام دیانتی آنست که ]بر[ خریده دروغ نگوید، کافر و مسلمان را بر خریده دروغ  

 : چنانکه من گویمگفتن ناپسندیده بود. 

 بر گردن من نهاده تیمار تو یوغ   اي در دل من فگنده عشق تو فروغ 

  دانی بخریده بر نگویند دروغ   عشق تو بجان و دل خریدستم من

 (. 167)همان: 

 . رعايت پيمان ۳-۳

عنوان اصلی مذهبی،  هاي بسیار دور در جوامع هند و اروپایی بهعهد و پیمان از گذشته 

می شناخته  اجتماعی  و  سرزمین  اخلاقی  را  خود  کشور  باستان  ایرانیان  است.  شده 

اي در ایران هاي بسیار دور سازمان اجتماعی پیچیده دانستند و در گذشته»پیمان« می

وجود داشته و نظامی بر مبناي جامعه مهرآیین و پیوندهاي اجتماعی بر آن حاکم بوده  

(. آیین میترائیسم سرشار از مفاهیمی است که بر اهمیت  121:  1375است )هینلز،  

پیمان و جایگاه مذهبی و اجتماعی آن تأکید دارد براي نمونه، واژۀ میتر )میترا( به  
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معنی عهد و پیمان است و مهر و میترا خداي عهد و پیمان بوده است. در متون مذهبی  

پیمان  باستان  پیمانایرانیان  و  است  نابخشودنی  گناهی  باشد،   شکنشکنی  که  هرجا 

شکنی خود را باید بپردازد. در این متون بسیاري از رخدادهاي ناگوار از  تاوان پیمان 

کوتاه  نسل  جمله  نابودي  و  عمر  پیمان شدن  نتیجۀ  خرد،  ها  مینوي  در  است.  شکنی 

ترین گناهان از جمله کشتن مرد مقدس، زیان رسانیدن به آتش  شکنی با بزرگ پیمان 

بت خرد،  بهرام،  )مینوي  است  شده  دانسته  برابر  جادوگري  و  و  51:  1380پرستی   )

دارد.   پی  در  را  )اعدام(  ارزانی  مرگ  رپیمان مجازات  و  از  داري  یکی  پیمان  عایت 

شکنی در فرهن   هاي اساسی و بنیادین مزدیسان و فرهن  ایرانی است. پیمان مؤلفه

زنندۀ »اشه« یا نظم اخلاقی است و به همین سبب پیمان، چه با  ایرانی به نوعی برهم 

کاران و پاکان بسته شود و چه با بدکاران، هرگز نباید شکسته شود )آموزگار،  درست 

1386  :386.)   

عنوان بخشش و کرم مطلق شناخته شده است چنانکه در باور ایرانیان وفاداري به 

انوشیروان می  پندنامۀ  عهد« در  به  وفاي  کرم محض چیست؟ گفت:  »گفتند:  بینیم: 

اندیشه (. به 88:  1352)محمدي،   ایرانیان است که در  سبب اهمیت وفاداري در  هاي 

پندنامۀ آذرباد مارسپندان آمده است: »براي دوستی، رادمردي آزاده بجوي که به تو 

)همان:   نکند«  رها  تنگنا  در  را  تو  و  نورزد  اندیشه59خیانت  در  همچنین  هاي  (، 

ترین گناهان است، چنانچه در اندرزهاي انوشیروان آمده  ایرانشهري خُلف وعده از برزگ 

عمت از دیگران اند: گفت: یکی این است که توانگر، ناست: »گفتند: گناهان بزرگ کدام 

 (.  94باز دارد و بدتر از آن این است که وعده دهد و به وعدۀ خویش وفا نکند« )همان:  

 . رعايت پيمان در ادب الصغير و ادب الكبير 1-۳-۳

بر آدمی واجب میابن را  پیمان  بِعَهدهِ« مقفع رعایت  لهُ  لیوُفَّی  ذا عهدٍ  داند: »ولیکُن 

مقفع انسان باید با شخصی لباس الفت و مؤانست  (. به باور ابن 179:  1391مقفع،  )ابن

سبب (. به225بپوشد که به صدقِ نصیحت و وفايِ عهدِ وي اعتماد داشته باشد )همان:  

مقفع، گستن پیوندِ دوستی، حتی در صورت خطاکار  اهمیت عهد و پیمان است که ابن

مقفع کارگزار پادشاه  ابن  (.224داند )همان:  بودن دوست را امري معیوب و منقوص می 

کند: »إذا  را حتی در صورت بدآیین بودن پادشاه، به رعایت عهد و پیمان دعوت می 

)همان:   بِحبالِهِ«  حبالکَُ  ادب (.  210عَلِقَت  امانت نگارندۀ  معلول  الکبیر  را  داري 

(. او همچنین، آسودگی 219داند )همان:  خوانده شدنِ کارگزار در نزد پادشاه می امین 

این این می انجام دادن کاري که نمیخردمند را در  تواند وعده و پیمان  بیند که به 

داري را در کنار  مقفع امانت(. ابن 185دهد: »و لا یَعِدُ بما لا یَجِدُ إنجازَهُ« )همان:  نمی
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داند که پادشاه باید براي گماردن کارگزاران در نظر  هایی میتدبیر و شجاعت از خصلت 

 (.55داشته باشد )همان: 

 نامه . رعايت پيمان در قابوس 2-۳-۳

خاطر لزوم  داند و این بهنامه خیانت را مسبب اصلی سلب اعتماد مردم می مؤلف قابوس 

داري است: »تا توانی از خیانت پرهیز کن که هر که یک بار خائن  و تأکید بر پیمان

گشت، بیش کس بر او اعتماد نکنند ]...[ و کسی را وعده مکن و چون کردي، خلاف 

)عنصرالمعالی،   این 173:  1378مکن«  را  وفاداري  شرط  عنصرالمعالی  بیان (.  گونه 

(. در نگاه  52کند: »اگر خواهی که بر قول تو کار کنند بر خویش کار کن« )همان:  می

داري چنان پسندیده و ستودنیست که حتی پیمان و امانت  نامه رعایت نگارندۀ قابوس 

کند که براي پس  را نقل می  طراران نیز به آن پایبندند. براي نمونه او داستان طراري 

اشتباه نزد او به امانت گذاشته بود، بر سر گرمابه منتظر  دادن صد دینار که مردي به 

(. عنصرالمعالی در آغاز باب  109ایستاد تا آن را به صاحب دینار پس بدهد )همان:  

نویسد: »طریق مردي و جوانمردي آنست که امانت داري میدوم پیرامون امانتوبیستم 

نه  را  باز رسانی« مردمان  به خداوند  به سلامت  تا  داري  نگاه  بپذیري  یا چون  پذیري 

داري و  خواند و فرندش را به امانت(. او در ادامه امانت را کیمیاي زر می 108)همان:  

اند و همیشه  کند: »و امانت را در کار بند که امانت را کیمیاي زر گفته صداقت امر می 

گویان  ی که امین باش و راست گوي که مالِ همه عالم امینان و راست توانگر زي یعن 

داري را از ملزومات بازرگانی  نامه راستی و امانت (. نویسندۀ قابوس110راست« )همان:  

داند: »با دلیري باید که راستی و امانت دارد و طریق دیانت سپرد و از بهر  کردن می

به طمعِ سود سوزشِ دلِ خلق نجوید« )همان:  و  زیان دیگران نخواهد  سود خویش 

به167 را  به مردم  به خویشتن  مثابۀ کسی می(. عنصرالمعالی شخص خائن  داند که 

خیانت کرده است: »و از خیانت کردن با مردم بپرهیز که هر که با مردمان خیانت کند  

ن  پندارد که خیانت با دیگران کرده است و غلط سوي اوست که آن خیانت با خویشت

 (. 172کرده است« )همان: 

 . قناعت و دوري از آز و طمع  ۳-4

بر قناعت و خرسندي تأکید شده و حرص و طمع مذموم  ایرانی همواره  در فرهن  

رسد و  هاي قانع و خرسند کمتر آسیب میشده است. به باور ایرانیان، به انسان شمرده 

آسوده زندگانی  افراد  بهاین  طمع  و  آز  همچنین،  داشت.  خواهند  دیوي تري  صورت 

هاي ایران  هایی که به عقاید و اسطوره قدرتمند تجسم یافته است که در اغلب کتاب 

پرداخته  این دیو باستان  براي مثال در بندهش پیرامون  اشاره شده است؛  به آن  اند، 

هاي گیتی  آمده است: »آز دیو آن است که )هر( چیزي را بیوبارد و چون همۀ خواسته 
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( و در ادامه آمده است: 121:  1378را بدو دهند، انباشته نشود و سیر نگردد« )دادگی،  

کشد و هرگاه چیزي را  باشد که همه چیز را به کام می»آزي دیو حرص و طمع می

چنان گرسنه باشد« )همان:   خاید و اگر همۀ جهان را در کام کند، هم نیابد، خود را می

مینوي (.  123 و  است  آمده  نیز  خرد  در  نفریبد  ترا  آز  دیو  تا  مباش  متمایل  آز  »به   :

 (.7 :1364)مینوي خرد،  چیزهاي گیتی براي تو بیمزه و چیزهاي مینو تباه نشود« 

اندیشه  نیکدر  ایرانشهري  دنیا  هاي  در  خویش  نصیب  به  که  است  کسی  بخت 

بختی چیست؟  خوش باشد، در اندرزهاي انوشیروان آمده است: »گفتند: نشانۀ نیک دل 

گفت: کسی که به فرمان خداوند در هر نیک و بد خشنود باشد و به بهرۀ خود از جهان  

او به یاد خداوند بسته باشد و از طمع در بدي  ها گسسته باشد،  خرسند باشد و دل 

(. در پندنامۀ انوشیروان  88:  1352بختی وي است« )محمدي،  هاي نیکها نشانه این

تر از  عنوان ریشه و اساس ظلم وستم دانسته شده و حتی فرومایهطمع و آزمندي به

؟ گفت: ها زیانمندترندزفتی است: »گفتند: آزمندي و زفتی چیست و کدام یک از آن

آزمندي آن است که بنده بیش از حق خود طلب کند و زفتی آن است که از دادن حق  

هاست، زیرا حرص و آز ریشه و  صاحبان حق امساك ورزد و آزمندي زیانمندترین آن

در جهان سیرابی   را  آزمند  زیرا  باشد  آزمندي  از  هم  زفتی  و  است  کانون ستمکاري 

اند که حاسد به مقام و منزلت نرسد  ایرانیان باستان بر این باور بوده(.  نیست« )همان

)همان:   نرسد«  بزرگی  به  »حسود  است:  آمده  آنان  پندهاي  در  آن42چنانچه  ها  (. 

دیدند چنانچه در پندنامۀ آذرباد مارسپندان همچنین آسودگی خاطر را در قناعت می

و راضی باش تا   بند باش تا آسوده خاطر باشی و خوشبینآمده است: »به قناعت پاي 

 (. 56آرامش یابی« )همان: 

 . قناعت و دوري از آز و طمع در ادب الصغير و ادب الكبير ۳-4-1

می ابن اندرز  در سخنی  للنّاسِ  مقفع  لیسُرَّ  و  أوتی،  بما  عینُهُ  لتقرَّ  قنَِعاً  »ولیکُن  دهد: 

(؛ خردمند قناعت پیشه سازد تا به  179:  1391مقفع،  بالخیرِ لِئلاّ یُؤذیهِ الحَسَدُ« )ابن

اندکی که به وي رسد دل شاد دارد و از خیر رسیدن به دیگران مسرور گردد تا حسد  

آزردگی  موجب  دیگران  را  بر  قناعت  بدون  زندگانی  آسایش  همچنین  او  نگردد.  اش 

نمی )همان:  سودمند  کفایۀٍ«  بغیرِ  ]العیش[  الخَفضُ  لا  »و  ریشۀ 183داند:  او   .)

می  قناعت  در  را  :  پرهیزکاري  )همان  قناعۀٌ«  الورعِ  أصلُ  »و  او  183بیند:  نگاه  در   .)

مقفع بر این عقیده  (. ابن187 حریصاً« )همان:  آزادمرد هرگز حریص نیست: »و لا الحُرُّ

کند و حسادت  است که چشم طمع نداشتن در مال دیگران شرف آدمی را افزون می 

داند. او دوري از حسادت را وسیلۀ انسان براي دور شدن از  ورزیدن را رذیلتی پست می 
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کند:  گونه معرفی مینیازترین مردم را این (. او بی 229داند )همان:  آزار، اذیت و عذاب می 

اند که به داشتۀ نیازترین مردم آنان (؛ بی175»و أوسَعُهم غنیً أقنَعُهُم بما أوتی« )همان:  

به و  کنند  قناعت  وصف  خویش  در  که  است  طمع  و  حرص  از  دوري  اهمیت  سبب 

خواست یافت، نمینویسد: »از بند شکم رهیده بود و آنچه را نمی ترین دوستان می بزرگ 

(. او در جایی دیگر، سرچشمۀ تمام  154کرد« )همان:  روي نمی یافت زیاده و اگر می 

می محنت  آز  و  حرص  را  دنیا  »محنت هاي  که داند:  است  روي  آن  از  دنیا  هاي 

ند. اهل دنیا پیوسته از محنتی به محنتی  شوزدگان از حرص و آز گرفتار آن می محنت 

 (.84افتند و سبب آن حرص و آزشان باشد« )همان: دیگر می 

 نامه . قناعت و دوري از آز و طمع در قابوس ۳-4-2

دهد  نامه به پیروي از این فرهن ، همواره فرزند خود را پند مینویسندۀ کتاب قابوس

که قانع باشد و طمع و افزون خواهی را در دل خود جاي ندهد و پندي از انوشیروان  

از شمار آزادگان باشی، طمع را در دل خویش جاي  آورد که »اگر  را می  خواهی که 

داند  (. او همچنین، جوانمردي را در دوري از طمع می55:  1378مده« )عنصرالمعالی، 

می سفارش  خوشو  سبب  قناعت،  و  غمناکی  و  دلتنگی  مایۀ  طمع  که  و  کند  وقتی 

داند: »بدان شود و مرد قانع را محتشم و بزرگوار و مرد طامع را خوار می نیازي میبی

نی و چیز دیگران از آنِ  تر جوانمردي آن است که چیز خویش از آنِ خویش داکه تمام 

دیگر]ان[ و طمع از چیز خلق ببري و اگر ترا چیزي باشد، مردمان را بهره کنی و از  

چیز مردمان طمع نداري و آنچه تو ننهاده باشی، برنداري ]...[ گر خواهی که مادام  

دلتن  نباشی، قانع باش و حسود نباش تا همیشه وقت تو خوش بود که اصل غمناکی،  

]...[ چون مردم طمع از دل بیرون کند و قناعت پیشه کند، از همه خلق حسد است  

تر کسی آن بود که او را در جهان به کس نیاز نباشد و خوارتر  نیاز است. پس محتشم بی

تر، کسی باشد که طامع و نیازمند است که از جهت طمع و نیاز خویشتن را  و فرومایه 

آورد: »بدانچه  عنصرالمعالی دربارۀ قناعت می (.  261  -260بنده خویشی کند« )همان:  

(. در ادامه، برخی از عبارت  104نیازي است« )همان:  داري قانع باش که قانعی دوم بی

 شود:او پیرامون قناعت آورده می 

 (. 262تر در جهان تو باشی« )همان:باكتر و بی »بسنده کار باش و قانع تا بزرگ 

 (. 52گنج توانگر باشی، بسنده کار باش« )همان: »اگر خواهی که بی

»اگر خواهی که با خواستۀ بسیار درویش نباشی حسود و آزمند مباش« )همان:  

120  .) 
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 اعتدال . ۳-5

هاي فرهن  ایرانی است و به همین سبب، در این  روي، یکی از مؤلفهمیانه اعتدال و  

شده است. به باور فرهن ، افراط و تفریط همواره امري ناپسند و اهریمنی شمرده می

ایرانیان »اهریمن، مردمان را به افراط و تفریط و دروغ و بدعت و شک و حرص بیشتر  

(. بر این اساس، در آیین زرتشتی، اعتدال و  59 - 58: 1354فریبد« )مینوي خرد، می

روي در تمام امور، لازم و ضروري بوده است. در واقع، مفهوم اعتدال نزد مزدیسنان  میانه

چنان اعتلا یافته بود که به واقع، آیین زرتشتی را باید آیین اعتدال خواند، زیرا از نظر  

 (.123: 1379آنان عدم اعتدال کاري اهریمنی بود )رضایی راد، 

در فرهن  ایرانی افراط و تفریط همواره امري ناسپند و اهریمنی بوده است، به باور  

ایرانیان »اهریمن، مردمان را به افراط و تفریط و دروغ و بدعت و شک و حرص بیشتر  

محمدي به نقل از کتاب جاویدان خرد مسکویه   (.58:  1364فریبد« )مینوي خرد،  می

آورد: »علم با عمل پاي گیرد و عمل با سنت، و سنت صحیح پاي در بند شدن به می

میانه  و  محمدي،  اعتدال  از  نقل  )به  است«  آذرباد  39:  1352روي  اندرزنامۀ  در  یا   )

نوازي رو باش تا به صفت مهمانپذیري میانه مارسپندان آمده است: »اي پسر در مهمان 

هاي خود را با  خواسته(. در پندنامۀ بهمن نیز آمده است: » 55متصف گردي« )همان:  

  (.51روي قرین ساز« )همان: انصاف و میانه 

 ادب ادب الصغير و ادب الكبير اعتدال در . ۳-5-1

کنند:  داند که براساس اعتدال عمل میترین زندگانی را براي افرادي می مقفع خوشابن

ترین زندگانی  (؛ خوش175:  1391مقفع،  »و أحفَظُهُم عَیشاً أبعَدُهُم مِن الإفراط« )ابن

زیاده  و  افراط  از  که  مردمیست  میانه براي  شخص  او  دوراند.  به  اینگونه  روي  را  رو 

رو  (؛ میانه186شناساند: »و المُقتَصِدُ الّذي یُحلقُ بِکلِّ واحدۀٍ منهما نصیبَها« )همان:  می

ها  مقفع در کلامی رسا انسانکسی است که از دنیا و آخرتش به اندازه بهره گیرد. ابن 

وار  دارد و افراط را از امور نابخردانه و دیوانهو بالأخص پادشاهان را از زیادروي بر حذر می

داند: »بدان که بسیاري از مردم به وقت خشم، خشمشان چندان باشد که حتی به می

نساخته  را خشمگین  آنان  که  ترش کسانی  می اند  را  رویی  آنان  که  کسانی  با  و  کنند 

کنند که هرگز به فکر عقوبت گویند و کسی را عقوبت میگناهی نیست سخن ناروا می

کنند که هرگز مجازات  سختی مجازات میایشان نبوده و با دست و زبان، کسی را به

را نخواسته از کسی خشنود شوند خشنودیشان چندان  آنان  اگر  اند. ]چنین کسانی[ 

بخشند که استحقاق آن را ندارد و کسی  باشد که متاع گرانبهاي خویش را به کسی می 

ها نیز نیست. آن کنند که کرم ایشان را نخواسته و شایستۀ اکرام و مودت  را اکرام می 
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پس از این خصلت بسیار بر حذر باش! چرا که زشتی آن براي احََدي به اندازۀ پادشاهان  

کنند و در خشنودي از  واسطۀ اقتداري که دارند در خشمشان افراط مینیست. آنان به

اي باشد که به وقتِ خشم خرد و دیوانهورزند. این خصلت اگر در کمدیگران شتاب می

آورد و به هنگام خشنودي، کسانی اند غضب میبر کسانی که وي را خشمگین نساخته 

نساخته  پاداش میرا که خشنود  نه اند  است  این خصلت  دهد؛ چنین کسی شایستۀ 

ها و درود  کند در سخن گفتن (. او حتی به پادشاه سفارش می99پادشاهان )همان:  

 (.  100ها نیز اعتدال را رعایت کنند )همان:  فرستادن 

گرایانه با دشمن است و این در پندهاي او در  مقفع حتی خواستار رفتاري تعدیل ابن

رفتار با دشمن مشهود است: »به دل از خصم بیمناك باش و درشتی و نرمی را ]با هم[  

از   تا  او عرضه دار و احتیاط و جدیت در کارها در پیش گیر و قلبت را دلیر کن  بر 

(. او  137:  شجاعت سرشار گردد و تلاش و جهدت تو را از احتیاط غافل نکند« )همان

از  عبادت،  گذراندن عبادت را کوتاهی میحدحتی  داند و انسان را در همۀ امور نظیرِ 

کند: »بدان که حتی اگر در عبادت  روي دعوت میاندوزي و رفتار با خلق به میانهدانش 

یدن بار دانش اندازه نگه نداري،  اي، اگر در به دوش کش از حد بگذرانی کوتاهی نموده 

رویی با آنان و شتاب در  اي و اگر در کسبِ خشنودي مردم و گشادهبه جاهلان پیوسته

خردان را  روي کنی، گرد تو حلقه زنند و نیکی در حق بیبرآوردن حاجت ایشان زیاده 

 (.143از تو خواهند« )همان: 

 نامه. اعتدال در قابوس ۳-5-2

روي و تعدیل دارد و این  عنصرالمعالی در بسیاري از آداب زندگی تأکید فراوانی بر میانه 

کند »چنان مباش  در رفتار و اخلاق او نیز مشهود است. او به فرزند خود سفارش می

دست  به  هرگز  که  مباش  درشت  چنان  نیز  و  بخورندت  نرمی  و  خوشی  از  که  نرم، 

گوید:»اندر کارها افراط  ( و یا در جایی دیگر می37:  1378نپساوندت« )عنصرالمعالی،  

(. وي افراط  46و تفریط مکن و افراط را شوم دان و اندر همه شغلی میانه باش« )همان:  

کند: »اگر عالمی مفتی باشی، با داند و بیان میرا حتی در عبادت کردن ضروري نمی

تجاوز مکن« )همان روزه  و  ونماز  و در عبادت  باش  قابوس159:  دیانت  نامه (. مؤلف 

کند: »هر که را به دست اعتدال در دشمنی را جزئی از عقل کلی دانسته و بیان می 

پیوندد  گیر، از آن که رسن اگر به حد و اندازه تابی در یکدیگر همیبیندازي، به پاي همی 

و چون بسیار تابی و از حد بیرون بري، از هم بگسلد. پس اندازۀ همه کارها نگه دار  

 (.  149خواه در دوستی خواه در دشمنی که اعتدال جزوي است از عقل کلی« )همان: 

روي حتی در اعمالی چون خوابیدن، سیکی خوردن، مزاح کردن، نامه میانهدر قابوس

عشق باختن و... مشهود است: »اما سیکی خوردن و مزاح کردن و عشق باختن این  
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همه کار جوانانست چون حد و اندازه نگاه داري بر نیکوترین وجهی بتوان کردن و هم  

)همان:   فرمایی«  کار  را  پرهیز کردن چون خرد  در  79بتوان  آنکه  با  (. عنصرالمعالی 

نوشیده و صراحتاً آن را بیان کرده، اما بعد از پنجاه سالگی توفیق توبه جوانی شراب می

زیان  و  او گشته و حُرمت شراب  فرزندش صادقانه  نصیب  به  و  بیان کرده  را  هاي آن 

گوید: »اما به حدیث شراب خوردن نگویم که شراب خور و نیز نتوانم گفتن که مخور  می

که جوانان به قول کسی از جوانی باز نگردند؛ مرا نیز بسیار گفتند ]و نشنیدم[ تا ایزد  

(، او در ادامه در باب شراب  67ن:  تعالی رحمت کرد و توفیق توبه ارزانی داشت« )هما

نویسد: »و  دارد و میوري را منع کرده و آدمی را از افراط در خنده باز میخوردن زیاده 

تازه  پیوسته  و  اندازه.  و  حد  به  ده  همی  خور  خنده نوش  و  اما روي  باش  همی  ناك 

دوم  بیهوده خندیدن  کم  چنانکه  دیوانگیست  دوم  خندیدن  بیهوده  که  مباش  خنده 

خویشتن و  است  گفتهسیاست  چه  بیداریست،  و  بیهوده  خندۀ  بود« اند:  گریه  وقت، 

نویسد:  خواند و می(. وي در آیین مهمانی فرزندش را به پرهیز از افراط فرا می74)همان:  

»اگر مهمان شوي مهمان هر کس مشو که حشمت را زیان دارد. و چون شوي سخت  

که اگر نان نتوانی خوردن میزبان بیازارد و اگر به افراط  گرسنه مشو و سیر نیز مشو  

 (. 75خوري زشت باشد» )همان: 

چهارساعت شبانه روز  واي قائل است، وي بیستعنصرالمعالی براي هر کاري اندازه 

می  تبدیل  قسمت  سه  به  یک را  و  اختصاص  کند  آرامیدن  و  خوابیدن  به  را  آن  سوم 

ناستوده میمی را  بسیار خوابیدن  و  )همان: دهد  است«  ناستوده  »بسیار خفتن  داند: 

داند و آن را مسببِ کاهلی تن، رنجیدن نفس و  (. عنصرالمعالی اسراف را شوم می92

نگارد: »در جملۀ کارها اسراف مذموم است از آنچه  داند با مَثَلی نیکو میرمیدن عقل می 

بینی که  اسراف تن را بکاهد و نفس را رنجاند و عقل را برماند و زنده را بمیراند و نه 

دان افگنی چنانچه  ازه روغن اندر چراغ حد و اندزندگانی چراغ از روغن است اما اگر بی 

شک چراغ بمیرد همان روغن  دان بیرون آید و بر سر فتیله بیرون گذرد، بیاز نوك چراغ 

 (.105که از اعتدال سبب حیات او بود از اسراف سبب ممات او بود« )همان: 

 گيري. نتيجه 4

پس از ورود دین مبین اسلام به سرزمین ایران، فرهن  هر دو ملت بر یکدیگر تأثیر  

ایرانی   فرهنگی  ایرانیان صاحب  اگرچه  تعامل،  این  در  اما    –گذاشت.  اسلامی شدند، 

توانستند فرهن  ایرانی خودشان را حفظ کرده و علاوه بر آن در تمام جامعۀ اسلامی 

نیز اشاعه دهند. تا آنجا که این فرهن ، حتی به دربار خلفاي عرب نیز رسوخ پیدا کرد.  

مهم از  و  یکی  اسلام  جهان  به  ایرانشهري  اندیشۀ  و  فرهن   ورود  اشکال  ترین 
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عرب سرزمین  و  ایرانی  اندرزنامه هاي  ترجمۀ  سیاستنشین،  و  بود.  نامهها  پهلوي  هاي 

هایی  ها بعد در جوامع اسلامی و ایران رواج داشت. کتابها تا قرنتألیف این گونه رساله 

نامه«، اثر عنصرالمعالی کیکاووس  مقفع و »قابوسچون ادب الصغیر و ادب الکبیر از ابن

هاي ها و سیاست نامه هایی هستند که به تقلید از اندرزنامهبن اسکندر، از جمله کتاب 

شده نوشته  ساسانی  اندرزنامه دورۀ  ادامۀ  حقیقت،  در  و  پادشاهان  اند  که  است  هایی 

ها و  نگاشتند. این دو کتاب علاوه بر مضمونساسانی براي تربیت جانشینان خود می

هر دو از مفاهیم و تعالیم ایران باستان تأثیر پذیرفته و    هاي مشترکی که دارند،مؤلفه

قابوآبشخور  کتاب  مضامین  از  بسیاري  دارند.  مشترکی  ادب سهاي  و  و  نامه  الصغیر 

الکبیر با یکدیگر شباهت و ارتباط تنگاتنگی دارند که این به سبب مشترك بودن ادب 

گویی و پرهیز از  منابع مورد استفادۀ این دو نویسندۀ زبردست است. خردورزي، راست 

و   اعتدال  طمع،  و  آز  از  دوري  و  خرسندي  و  قناعت  بر  تأکید  پیمان،  رعایت  دروغ، 

روي و نظایر آن مؤلفۀ مهم هویت فرهنگی ایران باستان است که در این دو کتاب،  میانه

 بسامد بسیار زیاددي دارند.  
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